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شماره

صفحه

تورایافتم

کهازدستتدهم

وعاشقاتشدم

کهدلتنگتگردم

I found you

To lose you

 And fell in love  with you

To miss you

اننیوجدتک

لاضیعک

واحببتکلافقدک

شاعر: غادة السمان، سوریه، ۱۹۴۲ 
برگردان عربی: احمد دریس

برگردان انگلیسی: محمود شیربازو

نهچندانبزرگم
کهکوچکبیابمخودمرا

نهآنقدرکوچک
کهخودرابزرگ
گریزازمیانمایگی
قیصر امین پورآرزوییبزرگاست؟

افسون محمدیاری شجاعی

دلممجمرآتش

ازپافتادهیعشق

بهتازیانهیدرد،

حریقیسرخ

میتراودازدیدگانم

میسوزاندچونبادتموز

تاروپودوبندبندوجودمرا

نقرهداغکن

اینهوسِسربهفلککشیده

دوزخیرا

نزهت عبدالهی

بیا،،لبخندبزنیم

دردستمشکوفهیسیبمیروید

بزمهستیمینوازد

بیا.....قدمبرداریم

زمینراسبزبجوییمودرگسترهی

بینشکفتنتاشکفتنیدگر

عاشقانهبرقصیم

وبهگلایمانآوریم

بیاببوییم،

بویسرمستیعلفرا

جرعهبهجرعهبنوشیم

روحجهانرا

وبرانبساطایندوران

حجمپروازراپیونددهیم

نورمشوقماخواهدبود

بیاتابراندامنحیفاین

سرنوشتبوسهبیآویزیم

وبکربپوشیم

ونوازشهربادراحسکنیم

دوستجنگلشویم

وکمیبر،درختانآشیانهکنیم

بیا....باهمباشیم

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیربازو

باتوهروعدهیدیدارقشنگستقشنگ

نازوبوسیدنوانکارقشنگستقشنگ

دستدردستتوهرروزدراینشهرشلوغ

پرسهدرکوچهوبازارقشنگستقشنگ

خانهخالینکندیادتوازدلبرود

عکسمنباتوبهدیوارقشنگستقشنگ

عاشقیاولدردستهمیدرعجبم

عشقدرسینهچهبسیارقشنگستقشنگ

فالواحوالکههنجارشکستستولی

آرزوداشتناینبارقشنگستقشنگ

کاشاینفاصلههاکمشدهازدمبرود

رهسویخانهیدلدارقشنگستقشنگ

ازخماریتوشبهابهنبردیپردود

بوسهامباپکسیگارقشنگستقشنگ

جواد خلیق معینی آرمین نوری 

میستایمایستایشنامزیبایتورا

انکمندگیسوانوقدرعنایتورا

ماندهاممهجوراگرازآستانتدخترم

بیگماندلواپسمامروزوفردایتورا

گرکهوصفخوبیتگویمبلاشکمیشود

دفترودیوانمهیابهرانشایتورا

دستتقدیرمچنینکردستدورازدلربا

تاکجابایدکشمایندردغمهایتورا

برپدرسختاستاینهجرانزرویتدخترم

میدهمجاندرهوایروزوشبهایتورا

بیگمانسویمنآییبیگمانایدخترم

غرقبوسهمیکنمازسربهپاهایتورا

گرنفسدرهجررویتمیکشماینرابدان

هستدیدارتامیدیبهرشیدایتورا

مهدی زکى زاده

غریبوگنگسرودیچرا؟ترانهیِمن
مگرنبودهبنایتصدا؟ترانهیمن

بگِوشبستهیِدیوارهابدهکارم
نبََربهصحبتِحاشامراترانهیِمن

بیاومرهمِزخمِزبانِمردمباش
کهنیستخندهبهدردیدوا،ترانهیمن

ومیبرندسرتراکهمرغِشبشکنی
بهشادمانیِجشنوعزا،ترانهیِمن

نشستهایکهچهدرکنجِچاهِتنهایی؟
کجاستقافله؟اینجاکجا؟!!ترانهیِمن

برادرانتوهمجنسِدشمنتشدهاند
نخورفریب،دلترابپا،ترانهیِمن

غروبِزوزهیِسگهایِگلهخوابتکرد...
کهگرگومیششدندآشنا؟ترانهیِمن؟!!

درآسمانِغزلهایِعاشقانهبپر
رهازِدامِتکَلُّف،رهاااا،ترانهیِمن

برَِغمِحملهبراشعارِعاشقانه،بخوان
برایشادیِعشقتدعا،ترانهیِمن

وعشق،بحثِزمینیّوآسمانینیست
بمان،بمانوسطِماجراترانهیِمن

مریم گمار

میچرخیدرگلویم

ازهرجهتیودهانمانگورانگور

کلمهمیزایدبهزیباییتو

جاریبرسطرهاوکتابها

درکوچهوخیابان

بهتوارثلبخندم

بالامیرود

ازصدایانگشتانم

رسیدهبهاولینسطر

آویزانبرارتفاعذهن

بررگهایروشنم

ازمغزاستخوانممیگذرد

درامتدادتو


